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■ چکیده
رایج ترین هنر عشایر کرمانج بافت نوعی گلیم به نام »سفره  ی کرمانج« است که بازگوکننده ی داستان زندگی یا 
باور و عقاید آن قوم است. این هنر مختص به کرمانج زبان های خراسان شمالی است و در شهرستان های بجنورد، 
از  امروزه کاربرد اصلی خود را  مانه و سملقان، شیروان و اسفراین رواج دارد. اگرچه سفره  ی کردی  فاروج، 
دست داده و به عنوان کفپوش استفاده می شود و یا جنبه  ی تزئینی دارد، امّا کاربرد اوّلیه  ی آن در گذشته محلّ 
نمادهای موجود در نقوش  با هدف بررسی  به روش کتابخانه ای و  نان بوده است. پژوهش حاضر  قرار دادن 
گلیم سفره  ی عشایر قوم کرمانج خراسان شمالی به منظور زنده نگه داشتن نقوش و نمادهای قدیمی است که در 
معرض فراموشی و منسوخ شدن هستند، نگارش یافته است. یافته های این پژوهش بیانگر آن است که نقوش 
به کار رفته در سفره ی کردی قوم مذکور از تنوّع و اهمیتّ معناشناسی بالایی برخوردارند و شامل چهار گروه 
هندسی، گیاهی، انسانی و حیوانی است که از این میان، نقوش حیوانی بیشترین کاربرد را دارد؛ زیرا متأثرّ از 
زندگی کوچ نشینی قوم کرمانج است. در میان نقوش انسانی نقش مایه ی دختر بیشتر دیده می شود؛ به این دلیل که 
بافندگان اصلی سفره  ی کردی زنان و دختران اند. نقش مایه  ی درخت به سبب تقدّس داشتن و نشانه ی حیات و 

برکت بودن پرتکرارترین نقش گیاهی است. نقوش انتزاعی و هندسی نیز جنبه  ی نمادین و تزئینی دارند.

واژه های کلیدی: نماد، گلیم، سفره ی کردی، کرمانج، خراسان شمالی.
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Abstract
The most common art of the Kormanj nomads is the weaving of a type of carpet called “Kormanj 
table” which tells the story of the life or beliefs of that people. This art is specific to the Ker-
manj-speaking people of North Khorasan and is popular in the cities of Bojnord, Farouj, Mane and 
Samalghan, Shirvan and Esfrain. Although the Kurdish table has lost its main use today and is used 
as a floor covering or has a decorative aspect, its primary use in the past was to place bread. The pres-
ent study was written in a library method with the aim of examining the symbols in the table cloth 
motifs of the Kormanj tribe of North Khorasan in order to keep alive the old motifs and symbols 
that are subject to being forgotten and obsolete. The findings of this research indicate that the motifs 
used in the Kurdish table of the mentioned people have a high semantic diversity and importance 
and include four geometric, plant, human and animal groups, of which animal motifs are the most 
used; Because it is influenced by the nomadic life of the Kormanj people. Among the human motifs, 
the figure of a girl is seen more often; Because the main weavers of the Kurdish table are women and 
girls. The tree motif is the most frequent plant motif due to its sanctity and being a sign of life and 
blessing. Abstract and geometric patterns also have a symbolic and decorative aspect.

Key words: symbol, carpet, Kurdish table, Kormanj, North Khorasan.
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■ مقدمه
ابزاری که موجب  ایده محسوب می شود؛  بیان  بنیادی ترین روش  ابزارهای معرفت و کهن ترین و  از  نماد یکی 
آشکار شدن مفاهیمی می شود که به صورت دیگری قابل بیان نیستند. نمادها نه فقط جهانی هستند بلکه در طول 
اعصار باقی مانده و تا به امروز رسیده اند. نمادها می توانند هم معنای باطنی و همچنین مفهوم ظاهری داشته باشند. 
نماد  واقع،  در  است.  از حقیقت  نیمی  و  نیست  کامل  الزام  به طور  تفسیر  معمولی ترین  و  بدیهی ترین  این رو،  از 
می تواند هم آشکار و هم پنهان باشد. به همین دلیل، نمادگرایی برای ذهن بشر اساسی است و نادیده انگاشتن آن 
موجب عدم درک معانی و مفاهیم موجود در آن می شود )کوپر، 1379: 34-37(. یک نماد کامل همه  ی ابعاد انسان، 
روح، عقل و احساسات را اقناع می کند. تاریخ سمبولیسم نشان می دهد که هر چیز می تواند اهمیتّ سمبولیک پیدا 
کند؛ اشیاء طبیعی مانند سنگ ها، گیاهان، حیوانات، کوه ها، خورشید و ماه یا حتیّ اشکال مجرّد مانند اعداد، مثلث، 

مربع و دایره )شوالیه و گبران، 1379: 13(. درواقع تمام جهان یک سمبل بالقوه است.
امّا بیشتر ساکنان شمال  اقوام گوناگونی از جمله ترک، تات، ترکمن و کرمانج در خراسان زندگی می کنند 
زمان  در  به خصوص  و  زندیهّ  نادری،  دوره ی  صفویهّ،  اواخر  از  خراسان  شمال  در  هستند.  کرمانج ها  خراسان، 
فتحعلی شاه قاجار تعداد و قدرت کردها چنان زیاد بود که بسیاری از جهانگردان و برخی از نویسندگان ایران، 
شمال خراسان کنونی )قوچان، شیروان، درگز و بجنورد( را کردستان یا کردستان شمال شرقی می نامیدند )پاپلی 
یزدی، 1371: 80(. کردهای شمال خراسان که اصطلاحاً به آن ها »کرمانج« گفته می شود، از جمله عشایری هستند 
که در دوره ی صفویهّ از قسمت های غربی به این منطقه مهاجرت کرده اند. از آن جا که در دوره ی صفویهّ مرزهای 
شرقی خراسان دائماً ناامن بوده و مورد تهاجم اقوام ازبک و ترکمن قرار گرفته بود، کردها به منظور جلوگیری 
از هجوم بیگانگان به خراسان کوچانده شدند )توحّدی، 1371: 25(. تمام جهانگردانی که از اواخر دوران صفویهّ 
تا اواخر دوره  ی قاجاریه به شمال خراسان مسافرت کرده اند، اکثر جمعیتّ این خطّه را کرد زبان دانسته اند. »باید 
دانست که حتیّ در زمان صفویهّ درصد مهمّی از این کردها یکجانشین بوده اند، منتهی در طول زمان این درصد 
افزایش یافته است« )پاپلی یزدی، 1371: 81(، امّا امروز درصد ناچیزی از مردم کرد شمال خراسان کوچ نشین 
هستند. با یکجانشینی این اقوام در منطقه  ی شمال خراسان تغییرات فرهنگی و اجتماعی زیادی روی داده است. 
البتهّ هنوز هم برخی از سنتّ ها و باورهای موجود در میان کردهای اسکان یافته در شمال خراسان را می توان یافت 
که ریشه در زندگی عشایری دارد و از یاد نرفته است؛ یکی از این موارد گلیم سفره  ی کردی است که نقوش به کار 
رفته در آن مانند منبعی است که به ما در فهم باورها و سنتّ ها رایج در میان قوم کرمانج کمک می کند و مانع از 
فراموش شدن آن ها می شود. نمادها در سفره  ی کردی همگی بیانگر کرامت قومی و احترام به طبیعت هستند و 

نقوش آن ها درواقع نقش های کهنی هستند که در نوع خود بی نظیر هستند.
گلیم ها از گذشته مورد توجّه و استقبال مردم ایران بوده است و حتیّ به مرور زمان بعضی از افراد خارجی 
نیز نسبت به استفاده و شناخت آن علاقه نشان داده اند. از جمله هنرهایی که هنوز در بین کردهای شمال خراسان 
کم و بیش دیده می شود، گلیم سفره  ی کردی است. موضوع این پژوهش بررسی ساختار، نقوش به کار رفته و 
همچنین تحلیل معانی و نمادشناسی گلیم سفره  ی کردی خراسان شمالی است که می تواند بازگوکننده ی نگرش 

و باور خالقان خود باشد. از این رو، در پژوهش حاضر به دنبال پاسخ دادن به سؤالات زیر هستیم:
1- گلیم سفره  ی کردی چیست و چه ساختاری دارد؟

2- گلیم مذکور دارای چه نقوشی است و هر نقش دارای چه مفهوم و نمادی است؟
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3- کدام نقوش در گلیم سفره  ی کردی بیشتر تکرار شده اند و دلیل آن چیست؟
این پژوهش با هدف زنده نگه داشتن نقوش و نمادهای قدیمی موجود در سفره  ی کردی خراسان شمالی که 
در معرض فراموشی و منسوخ شدن هستند، نگارش یافته تا قدمی هر چند کوچک در راستای احیای فرهنگ و 

هنر این خطّه از ایران برداشته شود.

■ پیشینه  ی پژوهش
پایان نامه هایی  و  مقالات  کتاب،  پراکنده  صورت  به  کردی  سفره ی  و  گلیم  نمادهای  و  نقوش  رنگ ها،  پیرامون 
نوشته شده امّا پژوهش جامع  که به نمادشناسی گلیم سفره  ی کردی در هر چهار دسته ی حیوانی، انسانی، گیاهی و 
انتزاعی پرداخته باشد، نگارش نیافته است. برخی از پژوهش های انجام شده در این حوزه عبارتند از: ذوالفقاری 
کیکانلو )1397( در کتاب سفره  ی کردی خراسان به بررسی ساختار گلیم سفره  ی کردی و نقوش آن و در مواردی به 
نمادشناسی برخی از این نقش ها پرداخته است. صادقی و همکاران )1398( در مقاله ی »نمادشناسی نقوش حیوانی 
در گلیم کردستان« با روش میدانی و کتابخانه ای به بررسی نمادشناسی نقوش حیوانی در گلیم کردستان پرداخته اند. 
نویسندگان در این پژوهش چنین نتیجه گیری کرده اند که در گلیم روستاها و چادرهای عشایری استان کردستان بیشتر 
از رنگ های روشن استفاده می شود و نقش های حیوانی و گیاهی در آن به شیوه  ی جالبی به تصویر درآمده است. 

همچنین اشاره کرده اند که کار بافندگی در کردستان را زنان به عهده دارند و بافته ها عمدتاً مصرف خانگی دارد. 
فهیمی فر و صفی پور )1399( در مقاله ی »بررسی نقوش گلیم سفره  ی کردی شمال خراسان« با روش میدانی 
به بررسی نقوش گلیم سفره  ی کردی شمال خراسان پرداخته اند و بیشتر گلیم سفره  ی کردی را از نظر کاربردی و 
زیبایی شناسی بررسی کرده اند. بنا بر نتیجه گیری آنان در حال حاضر برخی از بافندگان به الگوهای قدیمی خود 
پایبند نیستند امّا با این حال هنوز هم در بیشتر موارد همچنان از نقوشی بهره می گیرند که بیانگر ساختار زندگی 
اولیه ی کردهای این منطقه یعنی کوچ نشینی است و تغییر شکل نقوش با تغییر در نحوه  ی زندگی در این منطقه 
مرتبط است. مردانی )1399( در مقاله ی »گونه شناسی نقش مایه های طبیعی گلیم کرمانجی«، با روش میدانی و 
کتابخانه ای نقوش مندرج در گلیم ها را از منظر ویژگی های گلیم کرمانجی، طبیعت گرایی در گلیم کرمانجی و 
این پژوهش چنین بوده که  نتیجه  ی  به کار رفته در آن ها مورد بررسی قرار داده است.  نقش نماها و نمادهای 
گلیم کرمانجی به روشنی جلوه گاهی برای تجلّی جهانبینی عشایر است. در این پژوهش نویسنده نقش مایه های 
گلیم کرمانجی را از نظر موضوعی در سه گروه: نقش های طبیعی، نقش های برگرفته از ابزار و وسایل زندگی و 
ریزنقش های هندسی مورد بررسی قرار داده است. بنابراین، در این پژوهش تنها به بررسی نقوشی پرداخته شده 

که برگرفته از طبیعت است. 
هاشمی )1401( در مقاله  ی »بررسی نمادهای کلیدی در نقوش گلیم های عشایر منطقه  ی خراسان« با روش 
گلیم های عشایر  در  انتزاعی  و  انسانی  نقوش طبیعی، جانوری،  و  نمادها  تطبیقی  بررسی  به  تطبیقی  توصیفی- 
اورتنر  از نظریهّ  ی  نمادهای کلیدی  پرداخته و در مفهوم  کرمانج، ترکمن و سنگسر خراسان و مقایسه  ی آن ها 
استفاده کرده است. اطّلاعات این پژوهشگر از طریق کتابخانه ای گردآوری شده و در پایان، نتیجه گیری وی به 
این صورت است که با وجود تفاوت در کاربرد نقش مایه ها، نمادهای کلیدی طبیعی و حیوانی در عشایر کرمانج، 
ترکمن و سنگسر، کاربرد فراوانی داشته و گاه تنها با عوض شدن نام یا تلفّظ یک نقش مایه مورد استفاده قرار 
می گیرد. همچنین به واسطه  ی هم جواری و تعاملات فرهنگی صورت گرفته بین آن ها شاهد تأثیر و تأثرّات متقابل 
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آن ها در نقش مایه ها هستیم. تفاوت پژوهش حاضر با پژوهش های نزدیک به آن در بررسی وسیع تر این نقوش 
از منظر نمادشناسی است. درواقع، مقاله  ی پیش رو به شکل گسترده و متنوّع تری به بررسی نقوش و نمادشناسی 

موجود در گلیم سفره  ی کردی پرداخته است.

■ مبانی نظری
• • نماد و انواع آن

واژه  ی نماد ترجمه  ی symbol است که در اصل از واژه  ی یونانی symbolon گرفته شده و به معنی »تکّه سنگ« 
است. معنای ضمنی آن از آن جا نشأت گرفته است که در یکی از آیین های یونانی کوزه ای را چند تکّه می کردند 
و میان گروهی از افراد هم آیین پخش می کردند. هنگامی که گروه می خواست گرد هم آید، هر یک تکّه  ی کوزه  ی 
خود را می آورد و به هم متصّل می کردند و از این طریق عضویتّ خود را در آن انجمن نشان می دادند. به عبارتی، 
هر تکّه کوزه  ی آن فرد عضو به شمار می آمد )شجاعی، 1393: 23(. همچنین نماد یا رمز، به لب یا به ابرو و یا به 
زبان اشارت کردن است و در زبان فارسی به معانی مختلفی چون ایما، دقیقه، نکته، اشاره، معمّا، چیز نهفته میان 

دو یا چند کس و بیان مقصود با نشانه ها و علایم قراردادی به کار می رود. 
در واقع، نماد نام یا حتیّ تصویری است که می تواند نماینده  ی چیز مأنوسی در زندگی روزانه باشد و علاوه 
بر معنای معمول و آشکار خود، معنای تلویحی خاصی را نیز داشته باشد. به عبارت دیگر، نماد، معرّف چیزی 
مبهم، ناشناخته یا پنهان از ماست. وقتی واژه یا شکلی نمادین تلقّی می شود، بر چیزی بیش از معنای آشکار 
و مستقیم خود دلالت دارد )پورنامداریان، 1386: 2 و 9(. گوبران، نماد را عبارت از چیزی می داند که به دلیل 
ارتباط با چیزی دیگر به آن معنا می بخشد یا نماینده  ی آن است )گوبران، 1378: 24(. بنابراین، نماد تنها محدود 
به نوشتار نیست بلکه شامل محدوده ی وسیعی از تصاویر، نشانه ها و رمزگان هایی است که در بافت کلان فرهنگی 

و اجتماعی معنادار می شود.
نماد به مثابه  ی مظهر عینی اندیشه های انتزاعی انواع مختلفی دارد. اریک فروم، نماد را به سه نوع نمادهای 
قراردادی )conventional(، نمادهای تصادفی )accidental( و نمادهای جهانی و همگانی )universal( تقسیم 
می کند و همه  ی نمادهایی را که در زندگی به کار برده می شود با این سه نوع تفسیر می کند )فروم، 1355: 21(. 
در یک تقسیم بندی دیگر، نمادگرایی در دو قطب استعاری و مجازی محصور می شود. در واقع، نمادپردازی یا 
استعاری است یا مجازی. در استعاره گذر از هر موضوعی به موضوع دیگر بر اساس مشابهت صورت می گیرد 
و در مجاز این گذر بر اساس مجاورت انجام می شود )اصلانی، 1386: 15(. در این نظریه تمامی این دلالت ها 
برای رسیدن به معنای ضمنی توسّط مناسبت های تداعی صورت می گیرد؛ یعنی علایق ملازمت و هم پیوندی، 
مجازهای مجاورت و هم جواری، مجازهای مشابهت و همانندی )شیری،1391: 139( و گاهی هیچ کدام از آن ها 
مدخلیت ندارد و این رابطه صرفاً قراردادی است. همچنین در آثار هنری می توان نمادها را به دو دسته  ی نمادهای 

مستتر و نمادهای کلیشه ای1 تقسیم کرد.
در ادبیاّت فارسی نماد نقش بسیار برجسته ای دارد. به بیان دیگر، می توان گفت که ادبیاّت چیزی جز نماد 
نیست، نمادگرایی در طول حیات بشر بیشترین تأثیر را در انتقال و جایگزینی مفاهیم در ذهن مخاطبان خود 
داشته است. به گفته ی جنید بغدادی »کلامنا اشاره«، سخن ما اشاره ای است. اشاره ای بودن کلام نشان از همان 

ظرفیتّی است که ادبیاّت را به عنوان یکی از مهم ترین عوامل انتقال فرهنگ می سازد )فرزاد، 1378: 17(.
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■ تحلیل داده ها و یافته های پژوهش
• • گلیم سفره ی کردی و ساختار آن

سفره در ادبیات فارسی به دو شکل دیده می شود: 1- پارچه  ی گسترده که بر آن خوردنی و نوشیدنی می نهاده و 
بدان »دستارخوان« هم می گفتند که سفره  ی امروزی احتمالاً همان سفره  ی درازی بوده است که بالای خوان )طبق 
چوبی بزرگ( می گستردند. 2- شکل دیگر به صورت سفره  ی امروزی نبوده بلکه پارچه های مدوّری بوده است که 
سر آن را با بند یا ریسمانی می بستند )اکبرزاده، 1389: 122-123(. آن چه در این جا مدّ نظر است شکل اوّل است.
زرتشتیان سفره را نماد سپندارمذ )پاسداری از زمین( می دانند و در آن نمادهایی را با هدف های تعیین شده 
و آرمانی می چینند. استمرار این سفره ها را بعد از اسلام تا امروز به شکل مذهبی در روضه های خاص همچون 
مراسم سوگواری ائمه می توان دید که زنان برگزارکننده ی آن هستند. سفره همواره بدان جهت که محلّ نگهداری 
نان به عنوان رزق و روزی و برکت بوده، مورد احترام بوده، چنان که امروزه نیز در خراسان اگر کسی پا روی سفره 
بگذاراد، کار ناپسندی انجام داده است. از گذشته پارچه های تمیز را برای قرار دادن نان به عنوان سفره استفاده 
می نمودند. در بین کوچ نشین ها بنا به ضرورت سفره ها از مقاومت بیشتری برخوردار بوده و به شکل ضخیم تری 
از جنس گلیم ساخته می شد که در مناطق مختلف کشور نمونه هایی از آن را می توان دید. در میان کوچ نشینان 
خراسان، زنان وظیفه ی تهیه ی نان را دارند. آنان هنگام برداشتن آرد و آماده کردن خمیر »بسم الله« می گویند و باید 
پاک باشند. اگر زنی نتواند این کار را انجام دهد، مادرشوهر یا دختر بزرگ یا یکی دیگر از زنان وظیفه ی او را به 

عهده می گیرد )فهیمی فر و صفی پور، 1399: 113(. 
سفره  ی کردی که جنس آن پشم است و امروزه اغلب به عنوان کفپوش از آن استفاده می شود، در گذشته  ی نه 
چندان دور کاربرد دیگری داشته است. زنان عشایر دو نوع سفره داشتند: یک نوع آن برای تهیه  ی خمیر نان بوده 
که طرح و نقش خاصی نداشته است؛ زیرا تماس با آن نمی گذاشت که طرح و نقش آن دیده شود، امّا نوع دیگر 
که به عنوان سفره  ی غذاخوری بود با دقتّ و ظرافت بیشتری بافته می شد؛ زیرا علاوه بر این که محلّ نگهداری 
نان بوده، از طرفی نشان دهنده  ی ذوق و سلیقه  ی زنان بافنده  ی خانواده نیز بوده است تا این که مهمانان و افراد 
خانواده هنگام صرف غذا از نقوش و تزئینات مندرج در آن نیز لذّت ببرند )فیاضی، 1386: 45(. از زمانی که 
سفره های جدید )پلاستیکی( رایج شده است، سفره  ی کردی کاربرد پیشین خود را ندارد و آن چه باعث این تغییر 
کاربری شده، مطمئناً ریشه در تغییر سبک زندگی مردمان این مناطق و آشنایی با فرهنگ شهرنشینی دارد. سفره  ی 
کردی با این که ذهنی بافت است، امّا دارای ساختاری منظّم و منسجم است که در این قسمت، بخش های مهم و 
اصلی آن معرّفی می شود؛ »به ترتیب از ابتدای بافت: 1- گلیمک )ساده بافی ابتدای گلیم( 2- ملیله 3- حاشیه های 
کوچک و حاشیه ی بزرگ که مانند یک قاب دور تا دور گلیم را در بر می گیرد 4- نقش مکمّل 5- قاب های گلیم 

6- نقوش انگشتی« )ذوالفقاری کیکانلو، 1397: 49(. در تصویر زیر بخش های مذکور به وضوح نمایان است:
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تصویر 1- ساختار گلیم سفره  ی کردی

• • نمادها در نقوش گلیم سفره  ی کردی
نمادها گاه مفاهیم متفاوتی را برای بازماندگان فرهنگ های گوناگون بازنمایی می کنند. حتیّ در درون یک فرهنگ 
نیز نمادها در گذر از نسلی به نسل دیگر ممکن است معانی تازه ای بیابند. امّا هر بازتعریف از یک نماد ابتدا نیاز 
به پذیرش جمعی دارد؛ بنابراین، معانی نمادین بر پایه  ی قراردادهای اجتماعی در یک فرهنگ درونی می شوند. 
تولید و  ناخودآگاه  از دل  یا شهود  راه مکاشفه  از  بر عکس  بلکه  نیست  آگاهانه  نمادها یک روند  شکل گیری 
بیرون داده می شود. اغلب اوقات نمادها به طور مستقیم از رؤیاها نتیجه می شوند یا از آن ها تأثیر می پذیرند که 
این گونه نمادها پر از انرژی روانی و دارای نفوذی جبری و مقاومت ناپذیر هستند. از این رو، نماد نه تنها باید 
بیانگر خیال پردازی های خودآگاهانه  ی تکنولوژیک و فلسفی انسان باشد بلکه باید از ژرفای سرشت حیوانی او 
نیز خبر دهد. در واقع باید تقلیدی از کلیتّ انسان و بازگوکننده  ی همان باشد )طاهری، 1386: 14-12(. نقوش 
به کار رفته در سفره  ی کردی به طور کلّی به دو دسته  ی طبیعت گرا و انتزاعی تقسیم می شود؛ طبیعت گرا شامل سه 
گروه انسانی، گیاهی و حیوانی است و انتزاعی نیز گروه هندسی را شامل می شود که در ادامه به بررسی هر یک 

از آن ها در سفره های دست بافت کردی پرداخته می شود:
- نمادهای انسانی

نمادهای انسانی در شمار نقوش طبیعت گرا هستند که به کاربرد آن در سفره  ی کردی پرداخته می شود: »از 
جمله نقوش انسانی که در سفره های کردی می توان یافت، نقش دختر و پسر است. نقش دختر با نام و گویش 
و صفی پور،  )فهیمی فر  می شود  دیده  »لائوک«،  یعنی  پسر  نقش  از  بیشتر  مراتب  به  »گَچِک«،  کرمانجی  محلّی 
1399: 115(. نقش زن و دختر در سفره  ی کردی بیشتر »زن را با دامن پرنقش و نگارتر و خطّ ها و نوارهای 
بیشتر روی دامن نشان می دهند و دختر را با دامنی کوچک تر و خط هّای کمتر روی دامن می بافند که به روایتی، 
هر خطّ روی دامن زنان نشان دهنده  ی تعداد فرزندان است )ذوالفقاری کیکانلو، 22:1397(. در گلیم های عشایر 
کرمانج نقش مایه  ی انسانی معمولاً مؤنث بوده که نشان از اهمیتّ نقش زن در اعتقادات آنان دارد که این نقوش 
گاه به صورت کامل و گاه فقط بخشی از بدن )مثلًا انگشتان دست( را نمایش می دهند )هاشمی، 1401: 56(. 
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همچنین در میان عشایر کرمانج اعتقادی وجود دارد که در جشن ها و مراسم های مختلف شادی همچون عروسی، 
ختنه سوران و غیره، افسار شتر تزئین شده با بافت های زیبا را به دست دختری از طایفه می دادند )همان: 60(. از 
این رو، چنین نقوشی نیز در میان سفره  ی کردی به کار می رفته است. در مجموع از آن جایی که زن نماد زندگی 
است، قوم کرمانج به شکل نمادینی زندگی را با شادی و خوشبختی همراه می کردند و از تصویرهای گوناگون 
آن در نقوش سفره  ی کردی بهره می گرفتند. در تصویر زیر نقش دختر در گلیم سفره  ی کردی نشان داده می شود:

تصویر 2- نقش دختر در گلیم سفره  ی کردی

از دیگر عناصر اصلی و مهم سفره های کردی، نقش انگشت است که در گویش محلّی کرمانجی به »بیجِک« 
معروف است؛ این نقش در کناره های طولی گلیم بافته می شود. این نوع از گلیم های کردی در بازار علاوه بر سفره  ی 
کردی با نام های »گلیم انگشتی« و »پیش انداز« نیز شناخته می شوند )کمندلو، 1393: 107(. برخی از تولیدکنندگان، 
این انگشت ها را نماد وحدت یا شب و روز می دانند. همچنین می تواند بیان کننده  ی دست های مهمان هایی باشد که 
در یک جشن دور تا دور سفره جمع شده اند )کمندلو، 1395: 272(. در تصویر زیر گلیم انگشتی مشاهده می شود:

تصویر 3- نقش انگشتی در گلیم سفره  ی کردی

نقش مایه های دختر )گَچِک( و انگشت )بیچِک( در گلیم سفره های کردی اشاره به باور و اعتقاد کرمانج ها 
به باروری، برکت و زایش دارد. این اعتقاد در باور کهن کرمانج خود را در شکلی نمادین جلوه گر ساخته که در 
آن یک دختر باکره آتش اجاق کلبه یا چادر تازه احداث شده را برای نخسین بار روشن می کند تا برکت همواره 

در آن کلبه جاری باشد.
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- نمادهای گیاهی
استفاده از نقش مایه های گیاهی از هزاره های قبل در مُهرها، سفالینه ها و نقوش کنده شده بر سنگ دیده می شود 
و شاید بتوان کاربرد آن را از زمان اهمیتّ یافتن کشاورزی در عصر نوسنگی بیان کرد )هاشمی، 1401: 57(. 
نقوش گیاهی در سفره  ی کردی به شکل درخت و درختچه دیده می شود که از طبیعت تأثیر پذیرفته است؛ این 
نقوش شاید دقیقاً مشابه  ی عینیتّ خود نباشند ولی فاقد مفهوم دوگانه ای هم است. آشناترین موتیف روی گلیم 

کردی نقش درخت مقدّس یا همان درخت زندگی است که در جای جای انواع هنرها نیز به چشم می خورد.
چون درخت ریشه های آن در زمین فرومی رود و شاخه های آن در آسمان بالا می رود به عنوان نماد ارتباطی 
میان زمین و آسمان ها شناخته شده است و دلیل همین تقدّس نمادین وجود دو پرنده به حالت صورت به صورت 
در دو طرف درخت با هدف محافظ آن درخت زندگی به چشم می خورد که همیشه در حال پاسداری از زندگی 
و خوبی هستند. درخت نماد فناناپذیری است؛  انسان با میوه  ی افسانه ای درخت به زندگی جاودان دست نمی یابد 
امّا با نقش کردن آن، امید به زندگی پس از مرگ را دارد. ادیانی که خدای واحد را باور دارند اغلب از این نماد 
استفاده می کنند و جالب است که در خانه های روستایی گلیم هایی با این نقش را از پایین به بالا می آویزند؛ این 
عمل نشانگر چنین اعتقادی است که ریشه های این درخت در بهشت، یعنی منبع همه  ی قدرت ها جای دارد و به 

وسیله  ی شاخه های آن به زمین منتقل می شود )ذوالفقاری کیکانلو، 1397: 107-106(. 
درخت در سفره  ی کردی فقط به عنوان یک نقش در متن آن به کار نمی رود بلکه ریشه در اعتقادات قوم کرمانج 
دارد؛ زیرا کردها به درختان از جمله درخت »ارُس« احترام زیادی می گذارند تا به آن جا که پارچه های رنگی 
را که هر یک بر خود حاجتی دارند، بر شاخه های آن درخت گره می زنند. به طور کلّی درخت نشانه  ی حیات و 
زندگی است. از این رو، در بسیاری از فرش های به جا مانده از قرون مختلف نیز وجود نماد درخت قابل تأمّل 
است. درخت زندگی روی گلیم های کردی صورت های متفاوتی دارد که هر کدام نماد و مفهوم به خصوصی را 

دنبال می کند؛ از جمله:
- درخت، محراب و نور: به معنای ارتباط عالم زیرین با جهان ملکوتی، وحدت، حیات دوباره و زندگی جاودانه.

- درخت و سبو )کوزه(: نماد برکت و باروری.
- محافظان درخت: نماد برکت، باروری و گردش فصول.
- درخت و نیلوفر: نماد زندگی، آفرینش و حیات دوباره.

- درخت و سیمرغ: نماد آفرینش، باروری و رحمت الهی.
- نقش مایه  ی باغی: در نماد تجسّم بهشت به کار می رود )عابددوست و کاظم پور، 1388: 137(. از دیگر 
نقوش گیاهی به کار رفته در گلیم سفره  ی کردی می توان به گُل ها که با تفکّرات همیشه بهار بودن استفاده می شده 
و بوته ها اشاره کرد. شاید بی راه نباشد که بگوییم در گذشته نقش گُل در دست بافته هایی که در فصل بهار و 
تابستان تولید می شد به کار می رفت امّا نقش درخت همیشه در دست بافته ها به چشم می خورد که خاصّ منطقه یا 
موقعیتّ زمانی خاصّی نیست. این نوع کاربرد نقوش درخت و گُل نشان دهنده  ی این است که برعکس احترام به 
درخت به عنوان نمادی مقدّس، برای گُل ها تقدّس خاصّی در نظر گرفته نشده است. از نقش قاصدک نیز به عنوان 
نماد پیام رسانی و خوش خبری در حاشیه و متن گلیم کردی استفاده می شود. در دشت و صحرا قاصدک به خاطر 
زیبایی و تفاوت با سایر گیاهان مورد توجّه بافندگان قرار می گرفت )ذوالفقاری کیکانلو، 1397: 108-110(. در 

زیر به نمونه هایی از نقوش به کار رفته از درخت، گُل، قاصدک و بوته در گلیم های کردی اشاره می شود:
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تصویر 4- نقشِ درخت در گلیم سفره  ی کردی

تصویر 6- نقشِ بوته در گلیم سفره  ی کردی تصویر 5- نقشِ درخت و پرندگانِ محافظ در گلیم سفره  ی کردی

تصویر 7- نقشِ گُل در گلیم سفره  ی کردی

تصاویر 8- نقش قاصدک در گلیم سفره  ی کردی
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- نمادهای جانوری
حیوانات تصویرشده در بافته های عشایر کرمانج به سه بخش تقسیم می شوند: یکی حیوانات اهلی که در زندگی 
روزمره  ی آن ها نقش اساسی دارند؛ نظیر گوسفند، بز، شتر، اسب، قاطر، الاغ، سگ، مرغ و خروس. دوم حیواناتی که در 
حین کوچ یا اطراق آن ها را دیده و تأثیر می گیرند؛ مانند انواع پرندگان همچون عقاب، کلاغ، گنجشک و حیواناتی مانند 
بزکوهی، گوزن، روباه، پروانه و غیره. سوم حیواناتی که گاه مستقیماً با آن ها در تماس نبوده و در ذهن و خیال بافنده 
حضور دارند؛ مانند عقرب، خرچنگ و پرندگان اساطیری مانند سیمرغ )هاشمی،1401: 56(. در ادامه به رایج ترین 
جانورانی که نقش آن ها در سفره های کردی به کار رفته اشاره می شود: مار: مار، جانوری با ویژگی های عجیب، متناقض 
و اسرارآمیز است. پوست اندازی مار در نظر انسان حاکی از این است که پیوسته جوان می شود و عمر دوباره می یابد. 
این جانور خزنده از ادوار پیش از تاریخ به طور گسترده پرستش می شد و نمادی دینی با مفاهیم وسیع و متنوّع به شمار 
می رفت )هال، 1390: 93(. در افسانه های کردی گفته شده که مار محافظ باغ انگور و میوه های دیگر است. همچنین مار 

نمادی از قدرت، راز و دانش پنهان است. در تصویر زیر نقش مار در بافته های کرمانجی مشاهده می شود:

تصویر 9- نقش مار در گلیم سفره  ی کردی

بز: بافندگان کرمانج حیواناتی مانند بز، قوچ و میش را که از چهارپایان حلال گوشت هستند، تقریباً به یک 
شکل می بافند. قوچ در تمدّن شرقی دارای ارزش والایی است؛ این حیوان مظهر تواضع، وقار، نیرومندی و همچنین 
نماد خورشید است )ایرانی ارباطی و خزائی، 1396: 24(. آن چه اهمیتّ این دسته از حیوانات را بیشتر می کند، نقش 
شاخ به عنوان نماد باران است که در سفره  ی کری در قسمت حاشیه  ی آن بسیار دیده می شود. در فرهنگ کرمانج 
بز مذکر نماد وفور، نیروی حیاتی و انرژی آفریننده است و بز ماده نشان دهنده ی نیروی تولید مثل و باروری است 

)ذوالفقاری کیکانلو، 1397: 97(. در تصاویر زیر نقش قوچ و بز در سفره  ی کردی نمایان است:

تصاویر 10- نقوش قوچ و بز در گلیم سفره  ی کردی
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سگ: سگ در میان کردها دارای دو جنبه ی دینی و اسطوره ای است. این نقش حیوانی در متن گلیم کردی 
ارواح است )شوالیه و  راهنمایی  اسطوره ای شناخته شده ی سگ همانا وظیفه ی  اوّلین کارکرد  استفاده می شود. 
گربران، 1389: 54(. نقش سگ، نگهبان و مراقب، نماد وفاداری و پیام آور خدایان بی شمار در هنر بسیاری از 
تمدن ها است )هال، 1390: 52(. این نقش در دست بافته های کردی به دلیل عجین شدن این حیوان با فرهنگ و 
باورهای روستاییان بافته شده است. سگ نماد وفاداری است و در میان کردها این وفاداری را )سفه ت( می گویند 

)صادقی و همکاران، 1398: 152(. در تصویر زیر نقش سگ دیده می شود:

تصویر 11- نقش سگ در گلیم سفره  ی کردی

کلاغ2: در اصطلاح بومی کردی به کلاغ »قشقه ره« گفته می شود که گاه در باور کردها پیام آور خبری مهم است. کلاغ 
در فرهنگ عامّه  ی کرد نماد مرگ، تاریکی، پیکِ اخبار ناخوش است. کلاغ نماد هوا هم است )یاحقی، 1369: 315(. 
نقش مایه  ی کلاغ هم در متن گلیم به صورت تکی و هم به صورت چند کلاغ در یک ردیف دیده می شود )فهیمی فر و 
صفی پور، 1399: 117(. حیوان دیگر جغد است که نقش آن در سفره  ی کردی به کار می رفته است. »این پرنده از روزگار 
پیشین نماد بدیمنی و پیام آور مرگ بود« )هال، 1390: 42(. این نگاره بیشتر در متن گلیم ها بافته می شود. جغد را در 
اصطلاح محلّی »بایه قوش« می گویند. جغد نماد ویرانی است و صدایش از حوادث بد خبر می دهد )رستمی نژادان، 
1392: 97(. نگاره  ی دیگر کبوتر3 است، »نقش کبوتر دارای معانی نمادین مختلف مانند آزادی، آرزو، آسمان، تناسخ روح 
و... است« )یاوری، 1389، 105(. کبوتر یا کبک یکی از پرندگانی است که در ادبیات و اشعار عاشقانه و مردمی کردها، 

جایگاه منحصر به فردی دارد. در گلیم سفره های کردی نیز نماد جوانی، زادگاه و سرزمین مادری است.
نقش مایه  ی دیگر حیوانی، مرغ و خروس است؛ خروس یکی از نقوش پرکاربرد در متن سفره ی کردی است؛ 
خروس را سمبل طول عمر و نیک روزی می دانند و به خاطر سحرخیزی این پرنده مورد توجّه بافنندگان قرار 
گرفته است و در گلیم سفره ها با جزئیاّت بیشتری به آن پرداخته شده است. بافنده جزئیاّتی همچون کاکل، لاله و 
پاهای خروس را ترسیم می کند و دم خروس را با رنگ های مختلف به زیبایی می بافد. بافنده مرغ را هم در کنار 
خروس و به نسبت آن مرغ را ساده تر و با رنگ های کمتری می بافد )ذوالفقاری کیکانلو، 1397: 89(. در تصاویر 

زیر نقش این دو حیوان دیده می شود:
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تصاویر 12- نقوش مرغ و خروس در گلیم سفره  ی کردی

نقش نمادین پرندگان علاوه بر دست بافته ها »در اساطیر و قصّه ها، مظاهر رمزی روانند؛ پاک یا ناپاک« )دلاشو، 
1366: 162(. پرنده، گاه نماد خواب است که می توان از طریق آن به ناخودآگاه جمعی دست یافت. همچنین نماد 
روحی است که به پرواز درآمده تا فرد را به سوی ناخودآگاه جمعی هدایت کند. »به خواب رفتن، فرصتی را برای 
هبوط به درون ضمیر ناخودآگاه و در نتیجه به تجلیاّتش در ناخودآگاه به هنگام خواب و رؤیا فراهم می آورد« 
)هال، 1377: 125(. پرنده نماد روح است و نقشی واسط میان زمین و آسمان دارد )شوالیه، 1379:202(. پرنده با 
آرزو، آزادی، آسمان، ابر، الهام، باد، پیشگویی، پیام رسانی، تناسخ روح، تنفس جاودانگی، حاصل خیزی، خورشید، 
ذات الهی، روح زندگی، روح هوا، رشد، عجله و شتاب و غیره در ارتباط است. در ایران، پرنده منتقل کننده  ی وحی 
و سروش، نماینده  ی عقل کلّ، تجسّمی از آتش، ابر، خورشید و صاعقه است پرنده ی روی بلندی )ستون سنگی(، 

اتحّاد روح و مادّه، اقتدار سلطنتی و توانایی را می رساند )جابز، 1370: 28-29(.
ماهی: به طور کلّی ماهی نماد حاصل خیزی و باروری است )هال، 1390: 100(. ماهی یکی از نمادها یا نشانه های 
همراه ایزد بانوان ماهی و در ارتباط با آب و باروری است )نوغانی، 1391: 38(. نقش ماهی هم در متن و هم در 
حاشیه ی گلیم بافته می شود. در بعضی از دست بافته ها، لوزی نمادی از باروری جنس مادّه  ماهی است که نمادی از 
باروری و جنس نر آن بیانگر حیات، زندگی و مظهر فراوانی، آبادانی و تازگی است )طاهری، 1386: 36(. تصویر 
ماهی که در اصطلاح محلّی به آن »ماسی« گفتته می شود، در اکثر گلیم های کردی بافته شده است. به نظر کردها ماهی 
نماد فراوانی و برکت است و می گویدند: »اگر در خواب ماهی ببینی به پادشاهی می رسی« )صادقی و همکاران، 1398: 
155(. در نهایت ماهی در گلیم سفره ی کردی جایگاهی مثبت دارد و نماد فراوانی، برکت و حاصلخیزی است. در 
مواردی که به صورت جفت بافته شده اند، نماد وصلت و فراوانی هستند. نقش بافته  ی حیوانی دیگر، روباه است؛ این 
حیوان »مظهر موزی گری، زیرکی و حیله گری است. برای تمایز روباه از سگ بافنده دم روباه را بلندتر و به سمت 

زمین ترسیم می کند« )ذوالفقاری کیکانلو، 1397: 103(. 
مرغابی: در روان شناسی گلیم کردی مرغابی ها پاسبان آب هستند و اهمیتّ این پرنده از این لحاظ است که 
منبع درآمد روستاییان، کشاورزی است و آب برای آن ها نقش حیاتی دارد و باعث می شود که این موجود برای 
آن ها تقدّس پیدا کند. به طور کلّی این پرنده نماد سالی پرآب و برکت است و این رسم بین کردها وجود داشته 
که اگر با سالی پرآب مواجه می شدند، یک گلیم با طرح مرغابی می بافتند. تصویر مرغابی در بافته های سفره  ی 

کرمانجی به صورت زیر است:
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تصویر 14- نقش مرغابی در گلیم سفره  ی کردی تصویر 13- نقش روباه در گلیم سفره  ی کردی

آهو )جِیران(: نماد قدرت و شکار حیوانات است که بافنده از این طریق شکر و سپاس خود را نسبت به 
استواری روزی خود بیان می کند. چون این دسته از حیوانات گروهی زندگی می کنند، از این رو بافنده تعداد آن ها 

را در دسته های سه تایی و پنج تایی نشان می دهد:

تصاویر 15- نقوش آهو )جیران( در گلیم سفره  ی کردی

شتر: نقش شتر نماد زایش، حرکت و کوچ است. شتر همچنین نمادی از ثروت و کامیابی را نشان می دهد. 
شتر معمولاً بخشی از شیربهای یک نوعروس کردی را تشکیل می دهد. از این رو، نقش آن به همراه تصویر یک 
دختر در گلیم هایی که به عنوان جهیزیه به عروس می دادند، بافته می شد )ذوالفقاری کیکانلو، 1397: 102(. در 

تصاویر زیر نگاره  ی هر دو شکل شتر )به همراه دختر و به تنهایی( قابل مشاهده است:

تصاویر 16- نگاره  ی شتر در گلیم سفره  ی کردی

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

00
82

73
8.

14
00

.1
7.

40
.7

.1
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 ic
sa

.ir
 o

n 
20

25
-0

7-
02

 ]
 

                            14 / 20

https://dor.isc.ac/dor/20.1001.1.20082738.1400.17.40.7.1
https://icsa.ir/goljaam/article-1-876-fa.html


دوفصلنامه علمی
 انجمن علمی 

فرش ایران 
شماره 40

پاییز و زمستان 1400

211

طاووس: نماد ابدیتّ، طول عمر و نامیرایی است. ایرانیان باستان اعتقاد داشتند که طاووس به دلیل نوشیدن 
آب حیات، عمر جاودانه یافته است و آن را نماد فرشته ی اعظم می دانند )پایدارفرد و شایسته فر، 1390: 112(. 

تصویر این حیوان نیز در نگاره های سفره  ی کردی به کار رفته است.
اسب: ممکن است در بعضی از طرح ها نقش اسب با سگ اشتباه گرفته شود امّا پاهای اسب به نسبت پای 
سگ بلندتر و گردنش کشیده تر است. اسبِ نر نمادی از قدرت و نیرو است و به نسبت سایر نقوش حیوانی 
کمتر در سفره  ی کردی بافته شده است )رحمتی، 1396: 74(. تصویر زیر اسب به کار رفته از در سفره  ی کردی.

تصویر 18- نقش اسب در گلیم سفره  ی کردی تصویر 17- نقش طاووس در گلیم سفره  ی کردی

رتیل یا عقرب: نماد طول عمر، اتفّاق و نیز نشانه  ی نیرو و دفع شر است )کمندلو، 1395: 280(. تصویر این 
حیوان نیز در نگاره های کردی قابل مشاهده است:

تصویر 19- نقش عقرب )رتیل( در گلیم سفره  ی کردی

به طور کلّی در گلیم های عشایری کرمانج به دلیل ارتباط نزدیک میان انسان و طبیعت از نقوش مرتبط با 
جنبه  ی  از  کاربردشان  به سبب  گاه  نقوش  این  مجموع  در  که  است  استفاده شده  وفور  به  جانوران  و  طبیعت 
کشاورزی و تغذیه، به عنوان نمادی از خدایان یا عناصری از کائنات به شمار آمده اند. تصاویر حیوانات دیگر نظیر 

عقاب، پروانه و گنجشک نیز در بافته های عشایر کرمانج به کار رفته است که در زیر نشان داده می شود.
به طور کلّی نقش های جانوری از پرتکرارترین نشانه های موجود در گلیم سفره  ی کردی به شمار می آید. از 
میان تصاویر انواع حیوانات در گلیم کردی، بیشتر نمونه ها حیوانات اهلی هستند که در تأمین خوراک، پوشاک، 
از  بعضی  دارند.  مهمّی  بسیار  ایلات و عشایر جایگاه  بین  به ویژه در  نقل و گذران روزمره  ی زندگی  حمل و 

نقش های حیوانی نظیر طاووس نیز با باور و اعتقادات قومی و فرهنگی کرمانج ها مرتبط هستند.
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تصاویر 20- نقوش عقاب، پروانه و گنجشک در گلیم سفره  ی کردی

• • نمادهای انتزاعی )هندسی(
نقوش انتزاعی: انسان ها از گذشته های دور برای تزئین اشیاء از در هم آمیختن خطوط، اشکال هندسی را پدید 
آوردند که هر کدام معنا و مفهوم خاصی را برای آن ها تداعی می کرد. در گلیم سفره  ی کردی از نقوش انتزاعی 
بیشتر برای نشان دادن اشیاء و ابزار مورد استفاده  ی عشایر و بافندگان استفاده می شود. مشخّصه  ی گلیم سفره های 
کردی بهره گیری از فرم های هندسی است. در این دست بافته ها نشانی از اشکال منحنی و دوّار دیده نمی شود. 
فرم های به کار رفته انتزاعی و ترکیب شده ی نقوش مربع، مثلث و لوزی است که ذهن خلّاق بافنده آن ها را با 
الهام از طبیعت به شکل نمادین درآورده است. در ادامه به برخی از این نقوش که کاربرد بیشتری در سفره های 

مذکور داشته اند، پرداخته می شود:
قلّاب )چَنگَه(: برای ایمنی در مقابل چشم زخم است )هال، 1377: 79(. این نقش علاوه بر سفره های کردی 
»در گلیم سایر مناطق نیز دیده می شود که به منظور حفاظت از آسیب و بلا به کار می برند« )جزایری، 1370: 72(. 
نقش دیگر مربوط به ستاره است؛ ستاره )جیک(: نقش مایه ای است باستانی که اشاره به نیروی خدایان در گذشته 
دارد )هال، 1390: 209( و نشانه  ی شادمانی است )هال، 1377: 77(. این نقش در گلیم سفره  ی کردی نشانه و 
مفهوم زمان را می رساند؛ زیرا در گذشته ساعت وجود نداشته و ستاره برای مشخّص کردن وقت اذان برای افطار 
یا سحر کاربرد داشته است. برخی از بافندگان به این نقش، سماور هم می گویند؛ زیرا به فرم هندسی سماور 

شباهت دارد )ذوالفقاری کیکانلو، 1397: 76(. در تصویر زیر نگاره  ی ستاره دیده می شود:
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تصویر 21- نقش ستاره در گلیم سفره  ی کردی

ترُمانیک یا سوزاریک: سوزاریک به معنی سبزواری است که به شکل عدد هفت و هشت متصّل به هم است. 
بنا بر گفته  ی زنان کوچ نشین کرمانج این نقش برگرفته از شکل چادر عشایر است و بیشتر جهت جدا ساختن 
دو فضا از یکدیگر استفاده می شود )فهیمی فر و صفی پور، 1399: 118(. این نقش به »ترُمانیک« مشهور است؛ 
زیرا در قالی های ترکمنی جایگاه خاصی دارد و از نقوش ترکمنی وارد گلیم های منطقه  ی کرمانج شده است. البتهّ 
گروهی از این ترکمن ها به منطقه  ی راز و جرگلان بجنورد کوچ کردند و همین نزدیکی باعث نفوذ این نقوش 
در دیگر مناطق خراسان شمالی از جمله کرمانج نشین شده است )کاظم پور، 1391: 54(. نقش دیگر مربوط به 
شانه است؛ شانه: یکی از نقوش ابزاری است که در گلیم سفره  ی کردی به ندرت باقته می شود. شانه در فرهنگ 
کرمانج به دو صورت مورد استفاده قرار می گیرد؛ اوّل: وسیله ای که دختران و زنان برای شانه کردن گیسوان  خود 
از آن استفاده می کردند که نماد تمایل بافنده به ازدواج است. دوم: ابزاری است که در فرایند پشم ریسی استفاده 

می شود )فیاضی، 1386: 64(. نقش مایه  ی شانه در تصویر زیر نمایان است.
بازو و شانه: این نقش نماد قدرت و نیرو است. بافنده با بزرگ نمایی بازوان و دست های یک انسان، زور و 

توان را به این صورت بازگو می کند )کمندلو، 1393: 371(. تصویر این نقش در زیر قابل مشاهده است.

تصویر 23- نگاره  ی بازو و شانه در گلیم سفره  ی کردی تصویر 22- نقش شانه در گلیم سفره  ی کردی

در مجموع نقوش گوناگون نمادین به  کار رفته در گلیم سفره  ی کردی تأییدکننده  ی این است که نماد کلمه ای 
است که معنایی فراتر یا غیر از لفظ خود را القاء می کند و نشانه ای است که نشانگر یک اندیشه، شیء، مفهوم، 
چگونگی و جز این ها می تواند باشد. نماد می تواند یک شیء مادی باشد که شکل آن به طور طبیعی یا بر پایه  ی 
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قرارداد با چیزی که به آن اشاره می کند، پیوند داشته باشد. اگر چه نمادهای بررسی شده در پژوهش حاضر ممکن 
است در برخی از فرهنگ ها، گویش ها و در بین سایر اقوام دیگر هم دیده شوند امّا نکته  ی قابل توجّه در این 
زمینه آن است که »نمادها در ارتباط میان فرهنگ ها دست به دست می شوند، امّا نباید بر این پندار باشیم که در 
فرایند مهاجرت هر نماد تمام مفاهیم اسطوره ای آن نیز منتقل و پذیرفته خواهد شد؛ زیرا برخی از نمادها به هنگام 
مهاجرت در کنار فرم، انگاره ها و معانی را نیز با خود به همراه می برند. امّا بسیاری از نمادها نیز در میهن جدید 

خود میان اندیشه های کهن مردمان حل شده و کارکرد و مفهومی تازه می یابند« )شجاعی، 1393: 23(.

■ نتیجه گیری
از آن جا که نان به عنوان خوراک اصلی کوچ نشینان کرمانج خراسان شمالی اهمیتّ خاصی داشته و این قوم همواره 
با شرایط زندگی کوچ نشینی  متناسب  از آن  نگهداری  برای  نان است،  بودند که برکت و روزی واقعی  معتقد 
از گلیم هایی استفاده می کردند که اصطلاحاً به آن »سفره  ی کردی« می گویند. بافندگان سفره  ی کردی به شکل 
انتزاعی و طبیعت گرایانه به ترسیم نقوش پرداخته اند؛ از این رو، نقوش سفره های کردی شامل چهار گروه انسانی، 
گیاهی، حیوانی و هندسی است که در این میان نقش حیوانی بیش از سایر نقوش مورد توجّه بوده است؛ زیرا در 

زندگی روزمره  ی عشایر کرمانج و تأمین نیازهای اصلی و اوّلیه  ی آن ها نقش اساسی دارد. 
در میان نقوش حیوانی به حیوانات اهلی و چهارپا نظیر قوچ، بز، خروس، مرغ و آهو که نقش بیشتری در 
تولید پوشاک و خوراک عشایر کرمانج داشته اند، توجّه بیشتری شده است و بیشتر مورد استفاده  ی بافندگان گلیم 
سفره  ی کردی قرار گرفته اند. در بین نقوش انسانی هم نقش دختر بیشتر به چشم می خورد و شاید به این دلیل 
باشد که بافت سفره  ی کردی بیشتر توسّط دختران برای جهیزیه ی خود بوده است و علاوه بر آن به طور کلّی 
زن برای عشایر و قوم کرمانج نماد زندگی و خوشبختی بوده است. در میان نقوش گیاهی نیز پرتکرارترین نقش، 
درخت است که نشانه  ی برکت، حیات و امید به زندگی پس از مرگ است و از این رو، مقدّس انگاشته می شود. 
کاربرد نقوش هندسی هم در گلیم های کردی بیشتر جنبه  ی نمادین و انتزاعی دارد. در مجموع بیشتر نقوش به کار 
رفته در گلیم سفره های کرمانجی )در هر سه گروه حیوانی، انسانی و انتزاعی( نقوشی است که مفهوم باروری، 

برکت و حاصلخیزی را می رساند.

■ پی نوشت ها
1- نمادهای کلیشه ای یا استاندارد، نمادهایی هستند که به علّت کثرت کاربردهای یکسان در گذشته در تاریخ هنر به شکل معانی یکّه ای 
درآمده اند و همیشه مبینّ معنای واحدی هستند؛ مانند کوه که نماد استقامت است یا تخم مرغ نماد تولدّ، کبوتر سفید نماد صلح و ... 
نمادهای مستتر به آن دسته نمادهایی گفته می شود که معنای آن ها در متن اثر هنری تعریف شده و خارج از آن اثر، معروف به این معنا 

نیستند، در واقع این هنرمند است که معنای آن ها را در متن اثر هنری تعریف می کند.
2- کلاغ جزء پرندگان زبده و ممتازی است که مرتبط با دنیای روشنفکرانه، عقل، مداخله های هوشمندانه، آگاهی از آینده و... است. 
یاوران مردم متمدّن اند. »در آیین میترا، کلاغ پیکی مقدّس، فرشته ای میانجی بین خدایان و مردمان بوده، در قبایل سیبری و در نزد 
سرخ پوستان، کلاغ را تمدّن ساز بزرگی می دانند. در روایات سنتی، کلاغ راهبر قبایل و نوعی پیر وحی گیر است و در همه  ی نقاط عالم، 
قصّه ها؛ کلاغان و زاغان را مشاوران سرّی ملوک معرّفی می کنند« )دلاشو، 1366: 166(. در برخی قصّه ها کلاغان و زاغان بر درونیاّت 
مردمان آگاه اند، عواطف آنان را درمی یابند و نقش راه نما دارند. در اساطیر شمال اروپا و قصّه های ژرمنی و... کلاغان مردم را از آن چه 
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برایشان سودمند یا خطرناک است، آگاه می کنند. این معنای خوشایند پرندگان سیاه، برآمده از کهن  الگوها است. در اساطیر، آب حیات 
در ظلمات است. همین آب حیات را مرغ گوشت خواری به زئوس هدیه می کند. پرندگان نیکوکار با نزول باران و باروری زمین و 
زندگی جاوید ارتباط دارند که این خود به نوعی مرتبط با اسطوره  ی برزگری است. در اساطیر اروپا و آلمان و... کلاغان مردم را از 
آن چه می تواند برای آن ها سودمند باشد، آگاه می کنند )همان: 167(. مرغانی که نماد فعّالیتّ های عقلانی هستند بیشتر سیاه  هستند. کلاغ 

نماد عشقِ اندیشیده و سنجیده و بشردوستانه است.
3- در اسطوره ها همه  ی پرندگانی که به نوعی با لیبدو مرتبط اند سفید هستند. کبوتر سفید نماد شهوت ها است. پرندگان قصّه ها سعی 
در به هم رساندن عاشق و معشوق دارند. نماد تمایلات عاشقانه اند. عاملان وصل و محرم مأموران مراسم نامزدی و شیرینی خوران و... 
هستند. مرغان پرنده و خواننده نماد »تصاویر رهایی بخش اندیشه و آرزو؛ به سان پیکان و باد، نمودار رؤیاهای مهرآمیز، بوسه، نوازش، 

شوق مندی و وجد و سرور و دلی که هنوز تسکین و تشفّی نیافته، محسوب می شوند« )همان: 162(.
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